
 
 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باغ بى فصل    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسنامه       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرست    
  



       عنوان   نام شاعرصفحه    
 7مقدمه        
 9تو   مجيدزمانى اصل آخرين گفتِ    

 11زوارى   آموزگار من   حميد سب 
 12اى از نماز   محمدرضا سنگرى    آئينه 
 14التهاب سجود   عبدالعظيم صاعدى    
 15امشب دوباره   بهرام محمديان    
 17امواج صفا   زهرا آگه حميدآبادى    
 19باغ اميد   اآبر بهداروند    
 20باغ بى فصل   عبدالعظيم صاعدى    
 21باغچه دل   مژگان سالاروند    
 22بوى تو   مژگان دستورى    
 24نماز   عبدالعظيم صاعدى    بى 
 25پنجره اى رو به خدا   سكينه نيلا    
 27پنجره زمزمه   رضا اسماعيلى    
 29پروانه اميرى   ...   تا او 
 30تنها مرد   عبدالعظيم صاعدى    
 35اآرم گودينى   !   خوانند چه خسته نماز مى 
 37وز عسگرى   حرم سبز شهود   افر 
 40خورشيد خفته   عبدالعظيم صاعدى    
 41در قرابت خورشيد   سليمان هرمزى    
 44دفتر قنوت    پروانه اميرى    
 46(   شفق)رخ دل ستان   حجةالاسلام بهجتى 
 48رمز خوشبختى   جواد محقق    
 50زمزمه عشق   شيرين نوذرى    
 52اآبررشاد    ساقه هاى سبز قنوت   على 
 54پور    سجاده، محراب، خلوت   رحمت حقى 
 57نژاد    از گل   فاطمه ايمانى سجاده اى 
 58سجاده نماز عاشقانه ما   مهدى رستگار    
 64پور    سجاده و محراب   رحمت حقى 
  
  
 67سجده شكر   شيرزاد بهزادى    
 68سجده آوتاه   غلامرضا عيدان    
 70   سرچشمه اميد   پروانه اميرى 
 71مشتاقى    ديگر   مرتضى شكفتنى 
 84شكوه، هيجان، آرامش   محمدحسين برازجانى    
 86طعم نور   عبدالعظيم صاعدى    
 89فتح آامل نيست   طاهره صفارزاده    
 91قافله نور   بهارك دبير    
 92قبله ام يك گل سرخ   سهراب سپهرى    
 94قطره هاى محمدى   سكينه نيلا    
 95يام درختان   جواد محقق   ق 
 97آسوف دل   سلمان هراتى    
 98گل تسبيح خدا   سيد احمد زرهانى    
 101لحظه احساس   پروانه اميرى    



 102مسافر   وحيد دانا    
 104نماز آخر   محمدحسين جعفريان    
 106 شاعر انگليسى   -نماز شام   اديث آينگ  
 109 ياسهاى سپيد   شيوا همراز   
   
  
  
  
  

 مقدمه    
  
  
  
  

 باسمه تعالى    
  

ريزد، راز و نياز  فاصله ها در هم مى. شود رود، ارتباط زمين و آسمان برقرار مى وقتى دستها به تكبير بالا مى    
نكاى نسيم گردد و به خ تن و جان به زلال گفتگوى با خدا پاك مى. گيرد نشيند و تا ذروه ناز اوج مى بر بال نماز مى

درخواست راهبرى از او ، طلب دستگيرى از خدا و استوارى قدم در ميدان جاذبه لطف . يابد مناجات با او آرام مى
توحيد او ثناگويى مجدد بنده است و اقرارى ديگر بر پايندگى . رسد ديگر به اجابت مى« بسم اللّهى»و هدايت او با 

يح و تحميد و يادآردن از عظمت و علو مرتبت حق اعتراف بر بندگى افتادن و بر خاستن ، تسب. او و زوال خويش
 .و نشان دلدادگى است

آند، و قنوت لحظه گشايش دريچه باغ نيايش است، فرصت  او به بهانه عرض حاجات در مناجات را جستجو مى    
خواهد دل   هر چه مىآند شايد فرشته اى نيز در همان حال به آرامى نجوا مى. تكلف و رخصت براى گفتگويى بى

دارد و همچون بغض بشكسته دردمند عشق با سايه نام او  تنگت بگوى؛ تنگ بلورى احساس شاعر ما ترك بر مى
 .ى ديگر براى تجلى نور آماده است«طور». گشايد حضورغير لب به تكلم مى گردد و در حضور او بى همسايه مى

 بندهاى وزن و رديف به شوق گفتگو در وادى مقدسِ مناجات پابرهنه از پاى« فاخلع نعليك»او به مقتضاى     
 .آند گيرد و باغى بى فصل را در جان همه مشتاقان به جارى آلمات آبيارى مى شتاب مى

  
  

گويندگان آن اگر متفاوتند ولى سراينده آن . اين دفتر باغى بى فصل است، فاصله اى در ميان اوراق آن نيست    
آلمات . عشق است آه اين دفتر را سروده و وجود صاحب خود را تسخير آرده است. ستواحد است و آن عشق ا

 .اين دفتر حديث آشش مستمر روحانى بين عاشق و معشوق است
اين دفتر باغى بى فصل است، بهار و خزان آن به هم پيوسته است، طراوت بهار و رنگارنگى خزان هر دو     

بنده . گذارد زند و خزان، ريزش آرزوهاى گوناگون را به تماشا مى ل جوانه مىبهار، اميد اجابت را در د. زيبايند
. يابد چنين مجالى ميدان ديدن خود نيست، آنچه زيبا و نورانى است ظهور و تجلى مى. سالك هر دو را طالب است
 آه نثار جلال جلوه دارى را غنيمت شمرديم تا جمال زيباى سخنِ دلدادگان آوى يار را ما نيز در اين مقام، آيينه

 »تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد». ردّپاى او برگذر دل آنان شده است، به اهل نماز و راز و نياز بنمايانيم
 انه ولى التوفيق    
 دآتر بهرام محمديان    
 1419هفده ربيع الاول     

   
  
  
  
  



  
  

 آخرين گفتِ تو    
  

 اصل مجيد زمانى    
 نمازوقتى آه به  
 گذارى پلكها بر هم مى 

 و          
 آنى دستها فراز مى             

 گذرند انگشتانت از آاآل ماه در مى 
 و دور دست ترين ستاره از خاك 

 با افتخار          
 زند بوسه بر زانوى تومى             

 از اين به بعد هر پروانه اى 
 - در هر آجاى جهان -             

 آفريند بال آه باز مى             
 درخوابهايش شمعى است             
 سوزد به يادتو،به جهان مى آه             
 از اين به بعد             
 در هر آجاى خاك             
 هر ابرى آه ببارد             
 ...بارد تومى گفت يادآخرين به             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آموزگار من    
  

 »حميد سبزوارى«    
 ...نماز 
 با قيام و قعودش 
 با تكبير و درودش 
 با رآوعش، با سجودش 
 آموزد به من مى 
 فرياد، نه سكوت 
 طلب، نه رآود 



 حرآت، نه سكون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آئينه اى از نماز    
  

 محمدرضا سنگرى    
 آئينه اى از نماز رو به رو نهاده ام 
 !چقدر خودم هستم 
 از پشت شيشه شفاف سينه 
 بينم روشنى قلب را مى 

 و مويرگهارا          
 آنند آه محبّت را بين سلولها تقسيم مى 

     
 آئينه اى از نماز رو به رو نهاده ام 
 چشمهايم چقدر روشن اند 
 و پيشانيم آن قدر فراخ 
 آه همه درختان تفكّر را 

 ر آن آاشتتوان د مى             
     

 لبهايم چقدر متبرّآند 
 بينم عبور نفَسهايم را مى 
 آمده از جاده هاى دعا 
 برگونه هايم 
 رد پاى مسافر پيداست 
 آه از آسمان آفتابى چشمها آمده است 
 خوانم امشب دوباره نماز مى 
 شوند آئينه ها در من تكثير مى 
 آيد دانم نيمه شب آسى مى مى 

     
 ه قنوتهنگام       

 در دستهايم، استجابت خواهد آاشت 
 دانم در هق هق سجده مى 
 دستى لرزش شانه هايم را 

 خواهد نواخت    
 .امشب دوباره نماز خواهم خواند 
  
  
  
  



  
  

 التهاب سجود    
  

 عبدالعظيم صاعدى    
  در آسوف-خورشيدى  
 و ماهى 

 .در محاق است    
 آدمى 

 آه             
 دمى                

 از التهاب سجود 
  خوابش 

 زخمى نگشته                
 اش و بيدارى 

 .مرهم نيافته                
  
  
  
  
  
  
  

 امشب دوباره    
  

 بهرام محمديان    
 امشب دوباره 

 به زير سقف آسمان                
 ك دعابا مفتاح ي/دروازه هاى نور                             

 .شوند گشوده مى                                              
  از دور دورها 

 از اوج آسمان             
 بر تار قلب من                   

 دستان پر عطوفت او                         
 زنند زخمه مى                                     

  تاريك بود شب 
 اما چراغ روشن محراب قلب او             
 سجاده نيايش و مهر سجود او             

 خورشيد نيمروز بود بر فراز شب    
 صوت حزين دل 

  بال فرشتگان       
 آميخته بهم             

 شكست سكوت محراب مى                   
 سجاده پهن بود و ديده اشكريز    
 اما ترّنم لبش    
 ز است و مشك بيزسب    



  
  
  
  
  
  
  

 امواج صفا    
  

 زهرا آگه حميدآبادى    
 به صميميت امواج صفا 

 به محبت، به وفا    
 به زلالى خدا در چشمان    
 آه نماز    
 پايه فرداهاست    

 و بدانيم آه فردا سخت است 
 و به ايمان دل صاف شما 
 و به فرداى دل انگيز شما 

  دادآه خدا فرمان    
 بپرستيم او را    
 و بخوانيم دعاى خود را    
 و در آن شكر آنيم    
 نعمات او را    

 و بدانيم 
 خدا بى همتاست    
 و در آن شكى نيست    

 و به چشمان دل پاك شما 
 آه نماز    
 راه پيوند خدا    
 با دل ماست    

  
  
  
  
  
  
  

 باغ اميد    
  

 اآبر بهداروند    
 نه به دل باغ اميدعاشقا 

 از سرچشمه عشق    
 گيرم من وضو مى 

 خوانم و نمازى به زلالى سحر مى -    
 از سر شوق -    

  



 »!حى على الفلاح« 
  
 اى ساجدانِ خاشعِ محرابِ سرب و خون 
 اينجا درين ديار 
 با شوق ياد او 
 بايد نماز خواند 
 در مشهدى ز خون، 

 »!حى على الفلاح« 
  
  
  
  
  
  

 باغ بى فصل    
  

 عبدالعظيم صاعدى    
 در تو 
 بهارى 

 براى بوئيدن       
 پائيزى 
 براى بوسيدن نيست 
  
 بى نماز 
 .باغى بى فصل است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باغچه دل    
  
  

 مژگان سالاروند    
  
  
 سه بار در روز 
 اى صميميت و عشق 
 آب پاش وجود را بردار و 
 با من بيا 



 تا باغچه دل را از عشق خدا سيراب آنيم 
  
  
  
  
  
  
  

 بوى تو    
  

 مژگان دستورى    
  
 از پهنه سجاده ام 
 آشم با ياد تو پر مى 
 درجستجويت، مهربان 
 آشم هر گوشه را سر مى 
  
 من لابه لاى سبزه ها 
 حتى ميان ابرها 
 گردم ولى بسيار مى 
 يابم تو را آخر نمى 
 روم مىمن تا به دريا  
 دوم در دشت دل من مى 
 در آرزوى ديدنت 
 دهم من ناله را سر مى 
  
 شود سجاده ام تر مى 
 خوانمت من باز هم مى 
 گويم ولى آرام مى 
 يابمت من عاقبت مى 
  
 آشم من باز هم پر مى 
 تا شهر پاآى، روشنى 
 آنجا آه بين واژه ها 
 آمرنگ گشته دشمنى 
  
 روم من باز بالا مى 
 ر از اين ابرهابالات 
 با بانگ زيباى اذان 
 آنم بوى ترا حس مى 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
    نماز بى 
  

 عبدالعظيم صاعدى    
 صدا 
 محال است 
 در خلاء 

  شكوفه ببيند-ريشه ببندد           
 عبث، 
 در انتظار ثمر 

 »نماز بى« 
 آوشد مى 
  
  
  
  
  
  

 پنجره اى رو به خدا    
  
  

 يلاسكينه ن    
  
 چادرى دوخته ام 

 به سپيدى پر و بال سحر    
 تار و پودش از نور    
 با نخ پرتو خورشيد    
 هزاران گل را    
 روى آن آاشته ام    

 مهر من خاك قدمهاى نسيم 
 قبله گاهم خورشيد    
 جا نمازى آه به روى دل سبزم باز است    

 دستهايم روشن 
 لوحى از راز قنوت    
 ر آن حك شده مفهوم نيازآه د    

 چشم من پنجره اى رو به خدا 
 آسمان آينه اى بود آه تصوير رآوع    
 روى آن قوس و قزح ساخته بود    

 صبح با بانگ اذان 
 چادرم بوى ملائك مى داد    

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

 پنجره ى زمزمه    
  

 رضا اسماعيلى    
  
 شكفد بوى گل مى 
 مندر هواى دل بارانى  
 و سحر پنجره ى زمزمه را 
 روبروى دل من 

 آند باز، به مهر مى                
 دست گلبوى نسيم 
 چشم احساس مرا 
 گشايد به بهار مى 
 و دلم زمزمه گر 

 - با پرستوى سحر -             
 پرد از قفس زرد خزان مى 
 رود تا ملكوت گل ياس مى 
 نشيند به نماز مى 
 آند راز و نياز مى 
 و به آهنگ دعا 
 بى صدا مى شكند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ...تا او    
  

 پروانه اميرى    
 شود وقتى دلت براى خدا تنگ مى 
 آنى چشمت احساس مى 

 مناره اى است    
 آه تكبير گفته است     

 در نيمه هاى شب 
 بر دستهاى تو 

 شود عشق، تفسير مى« اَمَّنْ يُجيب« 
 من در آتاب خويش 



 بوب آشناى تو را نام برده اممح 
  
  
  
  
  
  

 تنها مرد    
  

 عبدالعظيم صاعدى    
  
 مردى، 

 شناسم مردى را مى          
 آه رفيق خداست          

 مرد، 
 در برابر مورچه حتّى 
 دارد آلاه از سر برمى 
 و به تمام گلها و علفها 
 آند صميمانه سلام و بوسه نثار مى 
 دستهاى او 

 - درست مثل مغزش -             
 سبز سبز است 
 و زبانش 

 - سرخ نه -          
 آبىِ آبى است             

 اين مرد 
 - حتّى براى آب خوردن -                

 آند اوّل استخاره مى 
 و بعد 
 با گوشه ى چشمى، 

 از چشمه ها             
 آآند آوير را مى                      

 شناسم  را مىمردى 
 آه نمازش 

 - حتّى نافله هاى او را -                   
 !خواند خدا مى 
 و تمام آارهايش را 
 به جاى او 
 دهد  يعنى خدا انجام مى-رفيقش  
 و مرد معتقد است 
 :آه 

 »!اين منتهاى رفاقت است« 
 شناسم مردى را مى 
 آه رفيقش خدا 
 نه شرقى 

 تو نه غربى اس             



 او امّا 
 با خداى خود شرقى شرقى 

  است-رفيق رفيق : يعنى -                   
 مردى است آه 

 صبح             
 آند از چشمهاى او طلوع مى       

 و شب، 
 شود در لبخندش پر پر مى       

 براى مرد 
 تمام فصلها يكى است 
 !زند با سنگها و ستاره ها حرف مى 
 و نسيم و نور را 

 آند نوازش مى                
 فهمد زبان خاك را مى 
 و با مهجورترين نسل گياهان گرمسير، 

 آند صحبت مى                               
 در باور داشتش 

 - ولو يك ذرّه -                
 بيم از دست دادن چيزى نيست             

 چرا آه مرد 
 شناسد  نمىدستى از خود                   

 مرد 
 زيارتگاه آعبه است،             

 و ديو و فرشته را                            
 داند پل مى                            
 نه خار و گل                            

 و با دانستن تمام زبانهاى روى زمين 
 شناسد جز يك ضمير نمى 

 او -                      
 شناسم آه جوهر عرفان است مردى را مى 

 مسلمان است                                     
 مردى آه 

 مرد است       
 !و فرد                

 مردى آه رفيق خداست 
 اما -                            

 تنهاى تنهاست                                     
  
  
  
  
  

 !خوانند  نماز مىچه خسته    
  

  اآرم گودينى    
 !بيا با اشك تسبيحى بسازيم 



 و بر سجاده پر وسعت نياز 
 جانماز اخلاص را پهن آنيم 
 و سجده هاى پاآمان را 

 به مسجد خلوت نيمه شب ببريم    
 بيا در مزرعه پرستش، آنقدر دعا بكاريم، 

 تا از نگاهمان خوشه هاى استجابت برويد    
 آورد دآور سجاده، ايمان نمى! به خدا 
 در ميان هياهوى غريب 
 ...افسوس 
 آه مُهر معرفتى نيست 
 افسوس آه غربت اخلاص 
 زند سجودمان را به دار پوچى مى 
 شكند وقامت نمازدر زرق وبرق سجاده مى 
 اينجا آه بلندگوهاى پر صلابت مناره 
 نواى لرزان اذان گوى پير را 

 شكسته است    
 لچراغهاى تازه مساجداينجا آه چ 
 صفاى فانوس را به تمسخر گرفته است 
 اينجا آه مُهر در دآوراسيون سجاده 

 شود گم مى    
 ...آه 
 !خوانند چه خسته نماز مى 

 ...خوش منظر« آلاغان« 
  
  
  
  
  
  
  

 حرم سبز شهود    
  

 افروز عسگرى    
 اهل عشق آبادم 
 منزلت را اوجى 
 انستد آسمان قدر تو را مى 
 به من جاهل رنجور سپرد 
 بار سنگين امانت را دوش 

    
 اهل عشق آبادم 
 تو به شب پيدايى 
 بى جهت نيست آه افسونگرِ دل 

 - گل محبوبه باغ -                
 با نسيمى هر شب 
 گيرد از رخش زيباتر پرده برمى 
 سازد خرمنى از اختر جلوه گر مى 



 بر سر و صورت آن اخترآان 
  عشق تو نمايان گشته استنور 
 پاشد نفسش عطر ترا مى 

 در رگ خواب تنم -                
 .به شبستان دلم -                

    
 اهل عشق آبادم 
 تو به صبحى مانى 
 و به فجرى صادق 
 جهت نيست آه آهنگ اذان بى 
 ساحر باغ سحر 
 تابم آند بى مى 

    
 اهل عشق آبادم 
 دل من بسته عشق 
 تن من خسته درد 
 هر نمازى، معراج 
 ليلة القدرى، سرشار نياز 
 در نمازم، 

 بينم رخ مستور ترا مى        
 و رآوعم، 

 طپش ساده تسبيح تو است       
 و قنوتم شايد، 

 مخمل سرمه اى اعجازست       
 پوش من است فقر تن 
 سايم سر به سجّاده تو مى 
 چشم را باز آنيم 
 ت نمازحرم سبز شهود اس 
 قدمى برداريم 
 نفسى تازه آنيم 
 (1(سلام: تا ابد رمز ورود است  
 سلام: تا ابد اذن دخول است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خورشيد خفته    
  

 عبدالعظيم صاعدى    



 فرشتگان 
 دانند نيز نقاشى مى             

 بر بوم پيشانى شب زنده داران 
  موجهاخورشيد خفته بر رقص             
 آار آنهاست             

  
  
  
  
  
  
  

 در قرابت خورشيد    
  

 سليمان هرمزى    
 روى تو مى 
 تا صدايت را 
 از گلدسته هاى مناجات 
 در گوش دلهاى پريشان، فرياد آنى 
 و الماس قصيده هات 
 در ضيافت نور و نماز 
 سينه ميلاد شكوفه را 
 تزئين مشرّفى گردد 
 كو چراغ و چكاو 
  برشانه هاى تو 
 آواز نور و نغمه بسازد 
 روى تو مى 
 تا چشمه زلالِ باور را 
 در پشت سبزهاى شناور 
 لاجرعه بنوشى 
  ستاره شوى-و ستاره  
 بر پيكر عبور عبادت 

 تا بيكرانه آبى    
 روى تو مى 
 تا قرابت خورشيد 
 بر ارتفاع روشن قلبت 
 پلك باز مرا بشكند 
 جوار حرارتو پيكر پاك تو در  

 قطره                   
 قطره    

 آب شود                                           
 روى تو مى 
 تا در قرابت خورشيد 
 ذوب شوى 
 و در عشق بميرى 
 بدانگونه 



 آه بر هلال موج هاى پرشتاب 
  دريا را 
 .سلام روشنى گفتى 
  
  
  
  
  
  
  
  

 دفتر قنوت    
  

 ه اميرىپروان    
 زدم در آوچكى براى تو لبخند مى 
 وقتى آه گيسوان مرا باد شانه زد 
 شد دوباره خلوصى پرازنسيم پيراهنم 
 در چشمهاى من 

 شوند گندم،عزادارمى ساقه هاى اين    
 سپرده ام با يادخاطرات به آتش    

 در تارو پود قصه احساس حل شدى 
 آخرتو را زخاك آوچه بازى شناختم 
 عروسكموقتى  
 !پايش شكسته بود 

 سجّاده دوختيم          
 با اولين نگاه تقاضاآه بعدها 

 نامش قنوت بود          
 نبود« خدا»در دفتر قنوت من اسمت، 
 دستم ز دستهاى نگاهت جدا نبود 
 داشتم تورادوست آه شدى مى احساس 
 اما خداى من 
 رسد مى بندگى به جوانى آه احساس 

 !خورد تلواسه مى                
 پاى عروسكم امروز باز هم 
 گويا شكسته است 

 سجّاده ام آجاست              
 ...!آن دفتر قنوت مرا هم بياوريد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 رخ دل ستان    
  

 »شفق»حجت الاسلام بهجتى     
  
 اى مهربان خداى 
 گم گشته ام تو بودى و آردم چو ديده باز 
 مان و زمين و به بام و درديدم به آس 
 تابنده نور توست 
 هر جا ظهور توست 
 ديدم به هيچ نقطه، تهى نيست جاى تو 
 خوش ميدرخشد از همه سو جلوه هاى تو 
 اى مهربان خداى 
 تو راز جان و مايه هستى منى 
 تو هستى منى 
 در عمق فكر و پرده جانم تويى تويى 
 آرام دل فروغ روانم تويى، تويى 
 دود آنجا نشان توست ا نگاه مىهر ج 
 روشنگر وجود رخ دلستان توست 
  
  
  
  
  

 رمز خوشبختى    
  

 جواد محقق    
 رفت شب، از ترس سپيديهاى صبح از آسمان مى 
 آه از گلدسته هاى مسجد همسايه 

 آواى اذان برخاست    
 پدر، بيدار شد از خواب 
 عبا بر دوش خويش افكند 

 - خواند  لب دعا مىو در حالى آه زير - 
 .به سوى حوضخانه رفت 
 چو دستش آب را لرزاند 
 و ماهيهاى خواب آلوده قرمز 
 ز پاشويه، 

 به قعر حوض آوچيدند،    
 :صدايش را شنيدم آه 

 خواند دعايى تازه را مى    
 ساخت خواند و با شادى وضو مى دعا مى 
 آه بر درگاه لطف خالق خود 
 سر به خاك بندگى سايد 
  
 اذان با آخرين پرواز خود 



 گشت در آوچه هاى ساآت پايان شب مى 
 آرد آسى از پشت ديوار حياط ما گذر مى 
 .پدر، در راه مسجد بود 
  
 به سيل غبطه، خاشاآى شدم در آوچه هاى ذهن 
 :به خود گفتم 
  -  با تمام رنجهايش-چرا او  
 اين همه آزاد و خوشبخت است 
 -  با اين همه دعوى-و من  
 !چنين ناشاد؟ 
  
  
  
  
  
  

 زمزمه عشق    
  

 شيرين نوذرى    
 صبح با بانگ اذان 
 دهم اين جان پر از تاريكى شتسشو مى 
 به وضوى تسليم 
 صبح با بانگ اذان 
 از قفس مرغ دلم 
 تا سراپرده نور 
 ×تا هواى خنك استغنا 
 نرم و آرام و سبكبال و رها 
 گشايد پر و بال مى 
 ريزد ىو به هم م 
 سحر و افسون شكر خواب سحر 
 صبح با بانگ اذان 
 دارد بانگ بر مى 
 گل شيپورى باز 
 آى، اى مردم خوابيده بپا 
 وقت رازست و نياز 
 وقت پر شور نماز 
  
 صبح با بانگ اذان 
 رود سردى خواب غفلت مى 
 همه روزنه ها 
 رو به سوى خورشيد 
 !پلكها را به تماشاى طلوع ملكوت 
 ايند سبكگش مى 
  
 و گل راز و نياز 
 بر لبان همه ذرّات جهان 



 شكفد مى    
 برگرفته از سهراب سپهرى× 

  
  
  
  
  

 ساقه هاى سبز قنوت    
  

 اآبر رشاد على    
  
 شود نواخته مى« اذان»وقتى  
 گريزد مى« معرآه»شيطان از  
 و من، زير گنبد فلك 
 سپيده« سجاده ى»روى  

 بندم مى« قامت»قامت، با تمام           
 و همه ى آفرينش 

 ايستد با من به نماز مى       
 .-!نماز من قيامتى است -       

 »تكبيرةالاحرام»با  
  را- حتى خويشتن خويش -همه چيز        

 اندازم پشت سر خود مى 
 »فاتحة الكتاب»و  

 - گويم ام را مى جهان بينى -       
 دآن آتاب تكوين مرا فتح مى 
 ساقه هاى سبز قنوت 
 از حضيض ملك، تا ملكوت 

 يابند امتداد مى          
 - پلى ميان من و خدا -       

 و دانه هاى بلورى تسبيح 
 چكد از چشمانم مى                   

 آنم مى« رآوع»وقتى  
 شود هستى با من خم مى 
 دارم آه بر مى« سجده»سر از  

 بالم ك مىاز خا                      
 گردم باز به خاك برمى 
 شوم بالم، محشور مى و بار ديگر مى 
 :و آنگاه 

 نشينم مى« شهود»توحيد را به        
 آنم مى« سلام»و به همه ى هستى  
  
  
  
  
  
  



  
 سجّاده، محراب، خلوت    

  
 رحمت حقى پور    

  
 از جهان 
 خواهم چيزى نمى 
 جُز سجّاده اى و محرابى 

 به خلوت                
 ستاره هايى 
 آه وقت نيايش 
 آسمانم را 

 بيفروزند                
 و پنجره اى 
 آه هر صبحگاه 
 سفره ى آفتاب را 

 گشاده ببينم             
 از آوچه هايى بگذرم 
 آه عطر تن آودآان 

 داشته باشد             
 و بوى ياس هاى سپيد 
 ...از خيابانهايى 
 مآه نشنو 
 چيزى 
 بجز آواز ميوه فروشان 
 و آوبش آرام چراغهاى بادى 

 در غروب طبق ها             
  
 اى دوستان من 
 دشمنان من 
 نانتان گرم 
 آبتان گوارا 
  

 از جهان شما          
 خواهم هيچ نمى             

 جُز سجّاده اى و محرابى                
 ...به خلوت                         

  
  
  
  
  

 سجّاده اى از گُل    
  

 نژاد فاطمه ايمانى    
 گيرم من نماز را در چهارچوب قفس زندگيم قاب مى 



 دوست دارم آسمان را مانند چادر نماز سر آنم 
 و در آوچه پس آوچه هاى قلبم 
 بدنبال اذان روم 
 دوست دارم سجّاده ام را از گل بسازم 
 ا عطرآگين آنمدوست دارم قبله ام ر 
 و با مرواريدهاى اشكم 
 نقشى از نماز آشم 
 و آنرا به ديواره قلبم آويزان آنم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سجّاده نماز عاشقانه ما    
  

 مهدى رستگار    
 اللّه، اللّه 
 اين نغمه هاى پر شكوه خدايى 
 در نيمه شب 
 در خلوت شبانه معصوم 
 بيممعراج لحظه هاى پر از  
 معناى رفتن از خاك 

 تا افلاك                 
 خواهم من از نماز چه مى 
 گويم من در نماز چه مى 

 !شرمم باد                 
 خوانْد مولا على، نماز مى 
 خواست فقط خدا را مى... و از خدا 
 !آه 
 آن نماز عاشقانه آجا 
 و اين نماز تاجرانه من؟ 
 !هيهات 
 استچه فاصله بسيار  
 من، آاه را 
 با آوه همسان گرفته ام؟ 
 !زند وقتى صداى گرم مؤذن، گلدانه مى 

 »حّى على الفلاح« 
 داند آسى چه مى 



 خود را من رستگارى 
 در  هاى و هوى آوچه و بازار          

 گم آرده ام؟ 
 گشتم دنبال آب و نان مى 
 دنبال بانك 

 با سود بيشتر        
 !و يك آليد طلائى 

 »اشهد ان محمّداً رسول اللّه« 
 اين گوشهاى من 
 گويى آه بسته اند 
 از هاى و هوى آر آننده تبليغات 
 دنبال يك سعادت موهوم 
 وقتى آه مسئله پول است 

 »حّى على الفلاح« 
 يابد مفهوم ديگرى مى                

 من، مرد آارگرى را ديدم 
 آه با دستهاى پينه بسته خود 
 خورد  سبزى مىنان و پياز و 
 دانست اصلاً نمى 
 سود سهام چه مفهومى دارد 
 :بعد از ناهار نماز خواند و گفت 
 الحمد،الحمد...شكر صد يا هزارمرتبه 
 !و، با نماز خود مقايسه آردم 

 »اللّه اآبر« 
 !چه فاصله اى بود 
 اى واى من 
 من رو به قبله 
 در پيشگاه حضرت حق 
 حتى صداى ضربه ساعت را، هم 
 شمارم آرام، آرام مى 
 بايد آه آر شوم 
 بايد آه آور باشم 
 بايد صداى استغاثه خود را، هم 

 نشنوم                             
 گويم من با خدا سخن مى 
 ...هزارامّا...امّا 
 .خود در نمازم و دل جاى ديگرى ست 
 !پروردگار من 
 اينگونه شرمسارى را 
 !بخشايى؟ بر من چگونه مى 
 در هاى و هوى آر آننده تبليغات 
 در عصر بيدارى ماهواره 
 در آن فضاى مكدّر 
 بايد صداى من 

 »الحمد»، «الحمد»، «اللّه اآبر« 
 از لابلاى موج هاى فضائى 



 و از فراز صدها ماهواره 
 بگذرد                     

 اينان حقيرتر از آنند... اما 
 و هيچگاه 
 »الدين مالك يوم»فرياد  
 بيند سدّى براى خويش نمى 
 موج نماز 
 درياى پر تلاطم و طوفانيست 
 حتى اگر به زمزمه باشد 
 حتى اگر اقامه به نجوا 
 :گويم با احترام مى 
 اى آودآان دانشمند 
 !اى نوابغ آودك 
 ما در هجوم آن همه تبليغ 
 آوه صبورى هستيم 
 آه هيچ موجى 
 سدّى 

 برابر       
 ن نخواهد بودتكبيرما            

 بگذار دنيا 
 از ماهواره ها و صداها پرگردد 
 ما سجاده نماز عاشقانه 
 از بوى عطر خدا لبريز است 
 هم... و اين سرود 
 تا قيام قيامت جارى ست 

 »حىّ على الصّلاة« 
 »حىّ على الفلاح« 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سجّاده و محراب    



  
 پور رحمت حقى    

 از جهان 
 خواهم چيزى نمى 
 سجّاده اى و 

 محرابى          
 .به خلوت                

 ستاره هايى 
 آه وقت نيايش 
 آسمانم را 

 بيفروزند          
 و پنجره اى 
 آه هر صبحگاه 
 سفره آفتاب را 

 گشاده ببينم                
 از آوچه هايى بگذرم 
 آه عطر تن آودآان 

 ته باشدداش          
 و بوى ياس هاى سپيد       

 ...از خيابانهايى 
 آه نشنوم 
 چيزى بجز 
 آواز ميوه فروشان 
 و آوبش آرام 

 چراغهاى بادى       
 در غروب طبق ها                

 اى دوستان من 
 دشمنان من 
 نانتان گرم 
 آبتان گوارا 

 از جهان شما          
 خواهم هيچ نمى             

 سجّاده اى و محرابى                
 ...به خلوت                   

  
  
  
  
  

 ى شكر سجده    
  

 شيرزاد بهزادى    
  
 مادرم چادر شب را 
 امّا بى ستاره به سر آشيد 
 و بر سجّاده ى بوريايى خويش 



 به راز و نياز ايستاد 
 و من 
 با اشك چشمانش 

 وضو ساختم                
 رى از تاولهاى دست پينه بسته ى پدربا مه 
 در محراب خستگيش 
 سجده ى شكر بجاى آوردم 
  
  
  
  
  
  
  

 سجده آوتاه    
  

 غلامرضا عيدان    
 بوسد او هر روز مرا مى 
 رود آند و در همان حال به خواب مى گاهى نيز با من قهر مى 
 رود آه با او آشتى آنم من حتى يادم مى 
 هميشه دريايى استاما دل آوچك او  
 او روح بزرگى است در جسمى آوچك 
 رود نمى صدقه اش قربان جزمادرش به آس هيچ آه قدرفقيراست اوآن 
 ما چقدر به آودآى او بدهكاريم، چقدر از آودآى او شرمنده ايم 
 فروغ من، دخترك پنج ساله اى است به مهربانى خورشيد 
 فروغ من، آينه اى است 
 داند آه ديگران را از خود نرنجاند اين مىاو زيبايى را در  
 او باخواهر آوچكترش از ما مهربان تر است 
 ...خورد حتى از او آتك هم مى 
 خواهد ماهى باشد فروغ من گاهى دلش مى 
 گاهى گل، گاهى پرنده 
 خواهد خوب باشد اما بيشتر از همه مى 
 نماز او يك سجده آوتاه است 
 ندانسته ايمما هيچگاه راز اين سجده را 
 دانيم او با خدا رابطه اى دارد آه ما نمى 
 اش يك مهاجر جنگى است فروغ من با تمام آودآى 
 و به نام خود يك پرونده مهاجرت دارد 
 او هميشه بهانه زيبايى است براى دلتنگى 
 او آن قدر آوچك است 
 شود هاى ما گم مى آه حتى گاهى در گرفتارى 
   
  
  
  
  
  



  اميدسرچشمه    
  

 پروانه اميرى    
 با آنكه ابر 
 پلك صبورى گشوده است 
 بر آيه هاى آبى انديشه ساز عشق 
 آنجا 
 آه در آرانه لبخندهاى سرخ 
 سر فصل هر قنوت، خدا را نوشته اند 
 سرچشمه اميد اسيران، نيايش است 
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكفتنى ديگر    
  

 مرتضى مشتاقى    
  
  
 ودصبح فروردين ب 
 به تماشاى بهاران رفتم 
 تا رسيدم به لب ساحل رود 
 زنده رود از شادى 
 غلتيد مست در بستر خود مى 
 نغمه دلكش مرغان چمن 
 بود آميخته با عطر نسيم 
 !وه چه صبحى، چه فرح افزا بود 
  
 سرو، مغرور و خرام 
 بيد، آشفته و مست 
 آاج، دست افشان بود 
 همه از باد بهاران سر مست 
 نور زرينه خورشيد پگاه 
 از پس شاخه سرسبز چنار 
 بر سر و روى عروسان چمن 
 پاشيد ذرّه هايى ز طلا مى 
  
 من در آن صبح طرب خيز بهار 
 مات و مبهوت بر اين زيبايى 
 آردم به تماشا چو گذر مى 
 ناگهان از پس انبوه درخت 
 يار ديرينه و همدرسم را 



 آمد ديدمش جانب من مى 
  به وضوحدر نگاهش 
 بود بس بارقه عشق و اميد 
 چهره اش شاد، به لب خنده نور 
 بود تنديس خوش فروردين 
  
 با خود اين گفتم من 
 دانستم نيست آن دوست آه مى 
 به شگفت آمدم از اين تغيير 
 اگر اينست همان يار قديم 
 بود ز خود بيگانه آن آه مى 
 سوخت ز حسرت شب و روز آن آه مى 
 بود حظه هراسان مىآن آه هر ل 
 هر دم از دلهره فرداها 
 پيچيد از سر ترس به خود مى 
  
 ايمانى آن آه در دخمه بى 
 بود محبوس چو يك زنده به گور 
 دل او، چون شب يلدا تاريك 
 آن پريشانى حال 
 آن همه يأس و هراس 
 آن همه بدخلقى 
 زندگى همچون مرگ 
 عارى از روح نشاط 
  
 ى اوحال از چيست دگرگون 
 اين همه لطف و صفا 
 اين همه عشق و اميد 
 اين تبسم آه به لب دارد او 
 اين شكوفايى نور 
 نيست جز معجزه اى پند آموز 
  
 آردم با شگفتى نگهش مى 
 مات و مبهوت آه اين قصه ز چيست؟ 
 بينم نكند من به خطا مى 
 يا آه در خواب و خيالى هستم 
  
 او چو پى برد به حيرانى من 
  به من آرد و به آرامى گفترو 
 شرح اين قصه دراز است اى دوست 
 گر شكيبا باشى 
 باز گويم به تو اين مطلب را 
  
 قصه زندگى تلخ مرا 
 دانستى خوب دانم آه تو مى 
 فكر و روحم همه بود 



 عارى از آرامش 
 نابسامانى ها، نابهنجارى ها 
 جسم و جانم فرسود 
 دوستانم همگى 
 ااهل نيرنگ و ري 
 با جوانمردى و عشق 
 همگى بيگانه 
 مذهب و مسلكشان 
 دورى از ارزش ها 
 واژه هاى دلشان 
 همگى آلوده 
  
 خواب و رؤيايم بود 
 همه همچون آابوس 
 آرزوهاى دلم 
 همگى نقش بر آب 
 پايان زندگى همچو شبى بى 
 نه اميدى بر روز 
 نه نويدى از نور 
 خاطراتم همه دردآگين بود 
  
 ن وهله آه بدبختى هامن در آ 
 فشردند گلويم شب و روز مى 
 عاقبت چاره نديدم جز مرگ 
 آمدم در سحرى پرسه زنان 
 تا رسيدم به لب ساحل رود 
 خواستم تا تن بى مصرف را 
 دست امواج سپارم چون آاه 
 سايه مرگ چو ديدم در آب 
 شد ميان من و مرگ 
 يك جدالى بر پا 
  
 راندر اين مهلكه بودم آز دو 
 ناگهان از سر گلدسته نور 
 نغمه اى روح افزا گشت بلند 
 !آه بزرگ است خداوند جهان 
 !آه بزرگ است خداوند جهان 
 نيست در آنگره عرش و زمين 
 به جز االله خدايى ديگر 
 عطر گلبانگ اذان سحرى 
 آرد يكباره فضا عطرآگين 
 جذبه دلكش آهنگ اذان 
 يكسره جان و دلم را لرزاند 
 هاى درونآشمكش  
 لحظه اى شد آرام 
 فكر شيطانى مرگ 



 از سرم آرد به دور 
  
 من آشفته چو يك پروانه 
 از سيه چال دلم 
 تا به گلدسته نور 
 يك نفس بال زدم 
 چون رسيدم به اقامتگه نور 
 مسجدى پاك و مصفّا ديدم 
 در و گلدسته چراغانى بود 
 آلايش ساحتش ساده و بى 
 وشنراهرو، صحن و شبستان ر 
 حوض فيروزه لبريز از آب 
 آرد ديده را غرق طراوت مى 
 من آه عمرى همه از آورى دل 
 دور بودم ز سراپرده نور 
 قهر بودم ز لجاجت با عشق 
 ننهادم قدمى در ره حق 
 نه نيايش، نه نماز 
 نه دعايى، نه نياز 
 دور بود از دل من مهر خدا 
  
 من در آن خانه پاك 
  خويششرمسار از دل آلوده 
 چهره ام پر تشويش 
 در سرم وسوسه رفتن بود 
 خواستم دور شوم از مسجد 
 ناگهان از بر حوض 
 نگريست پيرمردى آه مرا مى 
 با سلامى به سوى خود خواندم 
 بود در چهره او 
 پرتوى از ايمان 
 با نگاهى پر مهر 
 با بيانى آرام 
 گفت از چيست پريشان حالى 
 مگر از لطف خدا مأيوسى 
 آن خدايى آه آريم است و رحيم 
 آن خدايى آه غفور است و ودود 
 آن خدايى آه همه عالم از اوست 
 زود بشتاب به صف هاى نماز 
 هر چه خواهى تو از او خواه، آه او 
 طالب چون تو پريشان حالى است 
  
 سخنش بود لطيف 
 نگهش مهرآميز 
 التهابى به درونم افكند 
 لديده پر آب شد از شوق وصا 



 با صفا گشت دل غمگينم 
  
 با وضو سوى شبستان رفتم 
 جمع ديدم همه در پيش نگار 
 به قيامند و رآوعند و سجود 
 همه از وجد عبادت سرخوش 
 همه از نوش نيايش سر مست 
 تا شدم غرق در آن چشمه نور 
 در دل تيره و تار شب من 
 صبح صادق سر زد 
 زندگى روشن شد 
 بر سر شاخه پژمرده دل 
 شد شكوفا گل خوشرنگ اميد 
 زندگى گلشن شد 
  
 راز خوشبختى من 
 راز خوشبختى هر انسان است 
 مدد و لطف خدا زندگى بى 
 سخت و طاقت فرساست 
 قرن ما با همه جاذبه ها 
 قرن افسردگى انسان است 
 قرن تنهايى اوست 
 قرن آوارگى ارزشهاست 
 قرن هذيان گوئيست 
 عقل انسان، امروز 
 جعبه رايانه اوستحبس در  
 زندگى، زندگى ماشين است 
 مرغك روح بشر 
 سخت در دام فن و تكنيك است 
  
 راز خوشبختى و آرامش من 
 اين همه نور آه در دل دارم 
 پرتوى هست ز انوار نماز 
 بر سر شاخه سر سبز نماز 
 گل ايمان و صفا 
 گل آرامش روح 
 گل خوشرنگ اميد 
 ها گل خوش بينى 
  هاگل خوشبختى 
 همه يك جا رويد 
 اين گلستان خوش الوان حيات 
 نيست جز نفخه اعجاز نماز 
  
 آرى آرى اى دوست 
 اين چنين است آه گفتم با تو 
 اين دگرگونى و تجديد حيات 



 پرتوى هست از آن فجر و اذان سحرى 
 شرح حال من و آن نيمه شب 
 خوش ختامى است اگر وام ز حافظ گيرم 

 صه نجاتم دادنددوش وقت سحر از غ« 
 وندر آن ظلمت شب 
 آب حياتم دادند 
 چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى 
 آن شب قدر 
 »آه اين تازه براتم دادند 
 صبح فروردين بود 
 با خداحافظى، آن يار عزيز 
 گذشت از بر من بس آرام مى 
 در نگاهش به وضوح 
 بود بس بارقه عشق و اميد 
 چهره اش بس شادان 
 ش، خنده نوربه لب 
 بود تنديس خوش فروردين 
 من در آن صبح طرب خيز بهار 
 مات و مبهوت از الطاف خدا 
 آردم با شگفتى نگهش مى 
 وه چه صبحى، چه فرح افزا بود 
  
  
  
  
  
  
  
  

 شكوه، هيجان، آرامش    
  

 محمدحسين برازجانى    
  
 وضو گرفتم 
 و دلم پر از شكوه شد 
 نماز خواندم 
 خدا راز و نياز آردمو با  
 دلم پر از حرفهاى الهى شده بود 
 شنيد حرفهايى را آه فقط خدا مى 
 من حرفهايم را زدم 
 و غرق شده بود دلم 
 از زيبايى 
 و شكوه 
 و هيجان 
 و بعد آرامش 
  



  
  
  
  
  
  
  

 طعم نور    
  

 عبدالعظيم صاعدى    
  
 در زير بارش ستارگانى نشسته ام 
 راآه مدارشان  
 گردش آرام تسبيحم 
 ترسيم و 

 آند تفسير مى          
 ستاره هايى 
 آه از دورترين افقهاى نياز، 

 از حرف حرف نماز -                         
 رقصند بر عرصه ى مرطوب مژگانم مى 
 و پيراهن سفيد حسّم را 
 در آلافهاى جارى شوق 

 دهند شستشو مى                
 ستاره هايى 
 آه قامتم را براى ديدن خدا 

 آنند بلندتر مى                
 و آسمانهاى سبز عشق و آشتى را                      
 تا سر انگشتان تشنه ام                      
 .آورند پايين مى                      

 ستاره هايى آه از تربت مهر من 
 آنند مىطلوع                                

 و طعم نور را 
 از چشمها، 

 ريزند به دهانم مى          
 در قعر شب، 
 زير بارش ستارگانى نشسته ام 
 آه مدارشان را 
 گردش آرام تسبيحم 
 ترسيم و 

 آند تفسير مى             
 ستاره هايى آه -                

 مرگ را    
 چونان زندگى    
 آنند زيبا مى    

 رف نمازو با حرف ح 
 رقصند بر عرصه ى مرطوب مژگانم مى 



  
  
  
  
  

  فتح آامل نيست    
  

 طاهره صفارزاده    
 آيد صداى ناب اذان مى 
 صداى ناب اذان 
 شبيه دستهاى مؤمنِ مردى است 
 آه حس دور شدن، گم شدن، جزيره شدن را 
 چيند ز ريشه  هاى سالم من بر مى 
 آيم و من به سوى نمازى عظيم مى 
 وضويم از هواى خيابان است و 
 راه هاى تيره دود 
 و قبله هاى حوادث در امتداد زمان 
 به استجابت من هستند 
 و لاك ناخن من 
 براى گفتن تكبير 

 قشر فاصله نيست    
 خوانم و من دعاى معجزه مى 

 دعاى تغيير             
 براى خاك اسيرى آه مثل قلعه دين 
 فصول رابطه اش 
 اى مشكل پيوسته استبه اصله 
 داند و اوست آه مى 
 آه پشت خسته ابر 
 به لحظه هاى ترد شكستن نياز دارد 
 و دفع توطئه تخدير 
 به لحظه هاى بعدى باران 
 و لحظه هاى وحشى رود 
 دانم دانم، مى و من آه از قساوت نان مى 
 آه فتح آامل نيست 
 و هيچ ذهن محاسب هنوز نتوانسته است 
 برگ راهجاى فاصله  
 ز آينه پنهان باد بشمارد 
 و حرص يافتن مرواريد 
 تمام سطح صدف را 
 به طرد عاطفه شن مجاز خواهد آرد 
  
  
  
  
  
  



  
 قافله نور    

  
 بهارك دبير    

 خواند سجاده چون پنجره اى است آه مرا سوى عشق مى 
 مهر قالبى است از خاك پاى دوست 
 گى خيمه زده ونجوائى آشنا در انتهاى باغ زند 
 آند آاروان سخن در گوش ساحل زمزمه مى 
 آنم قصه تبسّم را در گوش مهر زمزمه مى 
 ماند صداى دريا و موج همچو آواز نماز مى 
 برد صدايى آه غريبه هاى عشق را به سوى جاده زيباى دل مى 
 .آند گلهاى شكوفاى سجاده را پاگشا مى 
  
  
  
  

 ام يك گل سرخ قبله    
  

 »سهراب سپهرى«    
 من مسلمانم 
 قبله ام يك گل سرخ 
 جانمازم چشمه، مهرم نور 
 دشت، سجّاده من 
 گيرم من وضو با تپش پنجره ها مى 
 در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف 
 سنگ از پشت نمازم پيداست 
 همه ذرات نمازم متبلور شده است 
 خوانم من نمازم را وقتى مى 
 اد، گفته باشد سر گلدسته سروآه اذانش را ب 
 خوانم من نمازم را، پى تكبيرةالاحرام علف مى 
 پى قدقامت موج 
 آعبه ام بر لب آب 
 آعبه ام زير اقاقى هاست 
 رود شهربه شهر رود باغ به باغ، مى آعبه ام مثل نسيم،مى 

 .من روشنى باغچه است« حجرالاسود« 
  
  
  
  
  
  

 قطره هاى محمدى    
  

 نه نيلاسكي    
  
 سحرگاهان، با شبنم وضو گرفته بود 



 و چمن 
 داشت سر از سجده برنمى 
 نخلى آه قنوت ميخواند 
 مرا به حيرت واميداشت 
 با قطره هاى محمدى 
 معطر شدم 
 تا به ديدار خدا روم 
  
  
  
  

 قيام درختان    
  

 جواد محقّق    
 وقتى نسيم اذان گفت 
 گلهاى نوشكفته نيلوفر 
  به باغ رساندندآن را 
 آنگه تمام درختان 
 با دستهاى ريشه 

 وضو را    
 از آب جوى گرفتند 
 تا با امام خويش 

 بهاران    
 قامت به نور ببندند 
 آرى هنوز تاك 
 در سجده اى به قامت رويش 
 سر بر سرير خاك نهاده است 
 در آرزوى ساغرى از مستى 
  
 ديروز 

 با قيام درختان    
 سبز جماعت راجنگل، نماز  
 بر جا نماز سبزه بجاى آورد 
 امروز 
 بعد از سلامِ سپيدار 
 زآنسوى زمزمه بى سكوت جوى 
 بيدى بلند شد 

 خم گشته پشت و پريشان موى    
 دست دعا به ساحت ابر آورد 
 اما دعا چه بود آه برگشت؟ 
 !اين را به غير بيد نفهميد 
  
 اينك نسيم، باز 

 اذان گوى باغهاست    
 امّا دريغ باد 
 !ما با بهار آمده قامت نبسته ايم 



  
  
  
  
  
  
  
  

 آسوف دل    
  

 سلمان هراتى    
 سجاده ام آجاست؟ 
 خواهم از هميشه اين اضطراب برخيزم مى 
 اين دل گرفتگى مداوم شايد 
 تأثير سايه من است 

 آه اينسان    
 گستاخ و سنگوار 
 بين خدا و دلم ايستاده ام 

 سجاده ام آجاست؟          
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گل تسبيح خدا    
  

 سيداحمدزرهانى    
 دل من پنجره اى است 
 گاه گاهى دم اين پنجره رنگارنگ 
 نگرم نشينم و به آن سوى افق مى مى 
 اندآى دورتر از گستره تيره خاك 
 آسمانى پيداست 
 آسمانى روشن 
 آسمانى آه ستونهاى بلندى دارد 
  همه از عاطفه استجنس آنها 
 زير آن گنبد با رفعت سبز 
 دِه خوش منظره اى است 
 مردمانش همه مانند همند 
 رنگشان رنگ خداست 
 خيزند صبح با همهمه برمى 
 ريزند نور بر چهره هم مى 
 مردم اين ده خوب 



 آارند همه گل مى 
 گل پاآى و صفا 
 گل تسبيح خدا 
 نهرى از زمزم ذآر 
 تدر دهستان جارى اس 
 جوى احساس به هر مزرعه راهى دارد 
 جويد آب، خود مزرعه را مى 
 رويد از دل سنگ، چمن مى 
 مردم اين ده خوب 
 مسجدى ساخته اند 
 روى آن گنبدى از معرفت افراشته اند 
 دسته هاى گل آزادى و نور 
 جاى گلدسته در آن آاشته اند 
 گردند وقتى از مزرعه بر مى 
  عشق«قدقامتِ»همه با نغمه  
 بندند زير آن گنبد پر هيمنه صف مى 
 مردم اين ده خوب 
 از محبّت همگى سرشارند 
 چشم اميد به آزادى فردا دارند 
 دستشان وقت قنوت 
 آاود عرش را مى 
 قلبشان گاه سجود 
 يابد دوست را مى 
 دل من پنجره يى است 
 گاه گاهى دم اين پنجره رنگارنگ 
 نگرم نشينم و به آن سوى افق مى مى 
 بينم مردم دهكده را مى 
 گويم با خودم مى 
 توانستم آاش مى 
 جانب مردم آزاده آن ده بروم 
  
  
  

  لحظه احساس    
  

 پروانه اميرى    
  
 آسمان دلگير است 
 پشت دلهاى پر از غصه مجالى است آه نور 

 پلك را بگشايد                               
 بور آمده امبست ع و من از سايه ى بن 
 روم در گذر لحظه ى احساس مى 

 دعايى بكنم                               
 با نمازى آه خود از عاطفه ى عشق پر است 
 خندم و در همسايگى چشم خدا مى 
 باز 



 بندم دل را به خدا مى 
  
  
  
  
  
  
  
  

 مسافر    
  

 وحيد دانا    
 بارى اين چنين آه مانده ايم 
  آسمان وخاكوضوى بى 

 هيچ آس    
 سر به سوى آفتاب 

 آند خم نمى    
 تفاوت تواَم من به فكر دستهاى بى 
 آز شب اين تفاوت سياه 

 آند دل نمى    
 آنى تو قبول مى 

 ما هميشه ايم؟    
 امتداد روزهاى آفتابى هميم؟ 

 رسد؟ ما به نور مى« هفت پشت« 
     

 دهى به شب باز تكيه مى 
  بلنداى ستاره    

 رسم آنم به تو نمى هر چه مى 
 بالهاى من    

 به دست سرنوشت بسته است 
 شعر نيمه آاره مرا ببخش    
 من مسافرم    
 .نماز من شكسته است    

  
  
  
  
  
  
  

 نماز آخر    
  

 محمدحسين جعفريان    
  
 با هلهله ها خواهيد آمد 
 اى اشكهاى ريخته 



 اى خنجر نوشان سپيده 
 هاتانو دست 
 از شاخسارهاى جوان خواهد روييد 

 × 
 نماز آخر 
 انفجار نقابهاست 
 نماز آخر 
 غربال دستهاست 
 غربال بغض هاى ناشكفته 
 نبض نيازها 

 × 
 خالهاى عشق تب 
 بر گرده ى بيابان 

 - لايعقل -                      
 لب بر لبان رملهاى تشنه نهاده اند 
 آه اى باران اشك 

 !...ببار                         
 آفن امشب به صحرا بى 
 آفن امشب به صحرا بى 
 جسم شهيدان است 

 شام غريبان است                   
  
  
  
  
  
  
  

 نماز شام    
  

 »شاعر انگليسى»خانم اديث آينگ     
 ترجمه به شعر با آمى تغيير از آقاى محمود آيانوش    

  
 آيد شب به نرمى پيش مى 
 بازد روز آم آم رنگ مى 
 آسمان قيرگون بر خاك 
 اندازد سايه اى سنگين مى 
  
 اى خداى نور و تاريكى 
 خوانم من نماز شام مى 
 هر چه بود و هست و خواهد بود 
 دانم جملگى را از تو مى 
  
 همچو شاخه دستهايم را 
 گشايم من سوى بالا مى 
 با صداى جان، تو را هر دم 



 م منستاي شادمانه مى 
  
 نعمت تو چشمه اى دارد 
 پايان همچو يك درياى بى 
 گذارم روز و شب از دل مى 
 شكر نعمتهاى بى پايان 
  
 شكر و صد شكر پدر، مادر 
 دوستان مهربان خوب 
 خانه اى در آوچه اى آرام 
 با بسى همسايگان خوب 
  
 شكر بازيهاى خوبى آه 
 بخشد جسم ما را شور مى 
 شكر آن آموزگارى آه 
 بخشد روح ما را نور مى 
  
 چشمهايم را ببند اآنون 
 تا آه صبح از خواب برخيزم 
 چشم بر خورشيد بگشايم 
 تازه و شاداب برخيزم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياسهاى سپيد    
  

 شيوا همراز    
 بهار با قلم موى سبز بر پيكر سجّاده ام نقاشى شده 
 ن آردهو در چهار گوش سجّاده ام دامنش را په 
 ياسهاى سپيد برگِرد مُهرم حلقه زده اند 
 رقصند و با نواى اذان مى 
 بارها پيشانيم لبان مهر را بوسه زده است 
 آنم و دامان بهار را با غزلهاى نمناك خويش تر مى 
 شبنم هاى شيشه اى شعرم درآغوش برگها رها شده اند 
 آرى بارها پيشانيم لبان مهر را بوسه زده است 
 

...................( Anotates )................. 
 ...السلام علينا و على عباداالله الصالحين (١


